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 يدهچك

ئه دهـد  ارا براي طراحي ار هايي فرض پيش آموزشي مقالة حاضر در صدد است با تحليل زيباشناختي فضاهاي

كه فرايندهاي  كندهايي در فضاهاي آموزشي ايجاد  ، قابليتاسلامي شناسي يكه بتواند با توجه به مباني زيباي

جهت پويايي و غايتمندي انسان مسـلمان قـرار دهـد.    ادراك، احساس، خردورزي و رفتارهاي فراگيران را در 

هـاي   هـا و تجربـه   استنباطي است كه با استفاده از متون و تحليل ديـدگاه  -روش تحقيق به صورت تحليلي

هـاي   شناسـي محـيط   هـاي زيبـايي   توان با توجه به قابليت موجود صورت گرفته است. نتايج نشان داد كه مي

هـاي   اي از ويژگـي  هاي موجود را در افراد شكوفا سازد و دامنـه  پتانسيل تاد آموزشي،  فضاهايي را طراحي كر

شناختي را براي فراگيران به ارمغان آورد، به نحوي كه در آنان موجب هماهنگي، آرامش، قدرتمنـدي،  زيبايي

وشـش  شناسي اسلامي هدفمنـدي زنـدگي، ج   دلپذيري، پراحساسي و گيرايي شود. بر اين مبنا، اصول زيبايي
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 مقدمه

ميـت  به كار رفت تـا اه  2توسط الكساندر بومگارتن نخستين بار 1شناسيزيبايياصطلاح 
 ينشان دهد. بعدها اين واژه براي نـوع  ،آيدحواس به دست مية شناختي را كه به واسط

شـد.   شود، به كار برده از زيبايي، به ويژه معماري و هنر، كه از طريق حواس حاصل مي
كانت با كاربرد آن در هنر و طبيعت، آن را تداوم بخشيد. تا اينكه جان ديويي، فيلسـوف  

در امر تعليم و تربيت را طرح كرد و  شناسيزيباييقرن بيستم، مفهوم تعليم و تربيت در 
در فلسـفة   و زندگي را بـه روشـني بيـان كـرد. وي     شناسيهاي زيباييتجربهرابطه ميان 

شناسـي و تعلـيم و    شناسـي، روان  معرفـت  گراي خويش، پيرامـون موضـوعات   مصلحت
هنـر و   بـر  محيط و تاكيد شناسييزيبايتربيت كار كرد و در نهايت با بيان درك خود از 

3معماري در مسائل تربيتي، اين مسئله را به اوج خود رساند (زلتنر،
 ). 3ص  ،1975 

دوم  ةنيم ـاسـت كـه در    شناسيزيباييهاي جديد  محيط يكي از حوزه شناسيزيبايي
كـه بـه درك    داردكيـد  أتبر مباحثي  شناسيزيباييقرن بيستم ظهور كرده است. اين نوع 

هاي طبيعي، بلكه فضاهايي كه به دست انسـان سـاخته    نه تنها محيط -زيباشناختي جهان
 ).292، ص 1388 4شود (كارلسون، منجر مي -شده يا تحت تأثير انسان بوده 

گردد، زماني كه كانت  محيط به قرن هجدهم باز مي شناسيزيباييهاي تاريخي  ريشه
كرد. تبيين وي از مباني چنين احكـامي مبتنـي    تمركز مي شناختي فضاها بر احكام زيبايي

شـد.   بر لذتي بود كه ناشي از بازي آزادانه و هارموني محسوس تخيل و فهم حاصل مـي 
شـود، بـراي حكـم     ة حسي و عيني كه منجر به لذت مـي تجربكند كه  او نخست بيان مي

كننـده چنـين    ايتيك محيط مناسب است. اين بدين معناست كه عامل هد شناسيزيبايي
واسـطه   كننده يـك ابـژه بـي    بستگي به قواي حسي دارد. در واقع، عامل هدايت ايتجربه

گـذارد. كانـت در ايـن مقولـه بـر هـارموني        كننده در آن اثر مـي  زيباست، اما فرد ادراك
تـوان در   كند، لـذا از نظـر او مـي    ميكيد أتمحسوس قواي شناختي انسان در ادراك ابژه 

هاي ادراكي و عاطفي انسان پرداخت. نشـانه و   هنر مدرن، به بيان و پرورش قابليتپرتو 
هاي حسي، شناختي و  هاي زيباشناختي، پرورش كامل تمام قابليت شاخص چنين تجربه

اي منجـر بـه    ). چنين ايـده 102، ص 1388 5عاطفي از درك هنر معماري است (گلدمن،
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هـاي تصـويري و خلـق كالبـدهاي ظـاهري و       ژگـي شناختي اوليه نسبت به وي زيبادرك 
 .شدصوري محسوس 

ة زيباشناختي را به تجربدر قرن بيستم، انديشمندان با تصديق ارزش هنر و معماري، 
 ،انسـان  تجربيـات  كـردن بـا معنـادار    عنوان ابزاري براي شناخت محيط معرفي كردند و

 فـراهم  يـت و عواطـف را در ترب  يحركت يحس تجربة از يتبا حما عيني شناخت ةزمين
هـاي   ايشان به دنبال نشان دادن اين امر بودند كه هنرهاي زيبا و معمـاري نمونـه   .كردند

ترين منبـع   زيرا معماري و اشيا هنري نيرومندترين و آماده ؛اند آشكاري از اين نوع تجربه
هـاي دريـافتي بـه     تي هستند كه تعمـداً بـراي اصـلاح و تشـديد تجربـه     تجربه زيباشناخ

 ).  94، ص 2006 1روند (گرانكر، هاي مختلف به كار مي روش
هـا را در بـر    هـاي متنـوعي از حيطـه    دامنـه  شناسـي زيباييهاي  در اين مفهوم ويژگي

نشـان  مفهـوم زيباشناسـي را     كنـد كـه دامنـه    ) فهرستي فراهم مي1959گيرد. سيبلي ( مي
هاي هماهنگي، آرامش، قدرتمندي، دلپذيري، پراحساسي،  دهد. اين دامنه شامل حيطه مي

كنندگي است. از نظر وي با دستيابي به ايـن فهرسـت در هنـر معمـاري،      گيرايي و جلب
توان مفهـوم كلـي يـك ويژگـي زيباشـناختي را در زنـدگي نشـان داد. بـراي مثـال،           مي

م (مانند آرامش) يك ويژگي عـاطفي اسـت، و   هماهنگي يك ويژگي صوري است، خش
و ارزشي است. اگر بتوان اين فهرسـت را   قشنگي (همانند دلپذيري) يك ويژگي صوري

هاي ديگر آثار هنري و معماري نظير رنگ، شكل يا دوام را  چنين گسترش داد و ويژگي
هـا متمـايز سـاخت     ويژگـي  ديگررا از  شناسيزيباييهاي  توان ويژگي مي ، كنار گذاشت

 ).94، ص 1388(گلدمن، 
هـاي   ، ويژگـي يختشـنا زيبـا هـاي   در مورد فضاهاي آموزشي، با نگاه ويژه به مؤلفـه 

هاي طبيعي و آموزشي  اساسي آن را نه تنها در درك آثار هنري، بلكه در ارتباط با محيط
ن اسـت كـه   آ  دهنده توان ديد. اولين ويژگي يك فضا، اتحاد و انسجام عوامل تشكيلمي
كنـد و   نامنظم را به صورتي هماهنگ به يك تجربة واحد تبديل مـي  هايتجربهزمان  هم

هماهنگي و هارموني ايجاد شده در محيط، در فراگيران احساس رضـايتمندي    به واسطه
كند. اين ويژگي در طراحي فضاها به اين معناست كه فراگيران از احساسات و  ايجاد مي

گوينـد.   يابند كه به آن احساسات آگاهانه مي شي از فضا آگاهي ميهاي احساسي نا پاسخ
 2در واقع، رابطه اوليه انسان با فضا به صورت يك تجربة عميق وكيفي اسـت. گريسـون  
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هر چه در صدد تملك آن هسـتيم، بـر فكـر،    «گويد:  فضا بر فراگيران ميثيرات أتدربارة 
 ).5ص  ،1997» (احساس و عمل ما تأثيرگذار است

بخش قواي او  ويژگي ديگر مربوط به شرايط جسماني فراگير و نحوه تعامل رضايت
هـاي زيباشـناختي محـيط، در     دهد كـه مؤلفـه   در سازگاري با محيط است. اين نشان مي

در درك زيباشناسـي فضـاها،    ،گانة فراگيران است. در واقـع  ارتباط نزديك با حواس پنج
ديگر زيباشناختي است كه به نحوي  هايبتكار از مؤلفهورزي و ا اند. تخيل حواس دخيل

) تخيـل را نـاظر بـه تمـام     1997( 1با علايق و نيازهاي فراگيران در ارتباط است. ايگـان 
زعم مهرمحمدي تخيل يك ظرفيـت ارزشـمند    داند. به هاي بشر مي ها و دريافت شناخت

خيال گريز از واقعيـت  شناختي است كه با وهم و  شناختي، وجودشناختي و معرفت روان
تفاوت دارد. وي معتقد است كه تخيل فاصله گرفتن از واقعيت براي نيل به مراتب برتر 

). كسـب  7، ص 1389هاي گوناگون است ( هاي تازه در ساحت وجودي يا خلق واقعيت
و يـادآوري ايـن   يقيناً فراتـر از تجربـه معمـولي اسـت       ها در چنين فضاهايي اين تجربه

 و همراه با رضايتمندي بيشتر است. ترها به تجربه
، همـاهنگي، اتحـاد و   »اثر هنـري «مانند » شناختي زيبايي«شود كه مفاهيم  ملاحظه مي

ورزي و حواس اغلب به عنوان مفاهيمي با بار  يكپارچگي، آگاهي عميق از محيط، تخيل
 ـ  بنـابراين، روند؛  ارزشي مثبت به كار مي ا هنـر معمـاري نوعـاً بايـد تجربـة      در ايـن معن

 ارزشمندي را فراهم كند.
 شناسـي زيبـايي هاي  توان با تلفيق مؤلفه شود كه آيا مي مطرح مي  فرض حال اين پيش

محيط با معماري، به طراحي فضاهاي آموزشي پرداخت؛ فضاهايي كه بتوانـد بـا ايجـاد    
پاسـخگوي علايـق و   هاي رفتاري مناسـب، اهـداف تربيتـي را تحقـق بخشـد و       قابليت

هـاي   نيازهاي تربيتي انسان معاصر باشد. براي رسيدن بـه ايـن هـدف، بررسـي قابليـت     
 محيطي مهم است.

 هاي فضاهاي آموزشي طراحي و قابليت

ريزي، تركيب و طراحـي فضـاهاي داخلـي و     طراحي فضاهاي آموزشي شامل برنامه
بايد جوابگـوي علايـق و   اين محيط فيزيكي ، زيرا خارجي ساختمان آموزشي است

نيازهاي اساسي فراگيران باشد و زمينه را براي فعاليت آنان آماده كند. همچنـين بـر   
ها و بر روحيه و شخصـيت افـراد تـأثير گـذارد و هـدف آن       گيري اين فعاليت شكل
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و فضـاهاي آموزشـي باشـد     شناسـي زيبـايي بهبود عملكـرد، غنابخشـي بـه اصـول     
 ).6 ص، 1389 ،نيا (كامل

معيارهـاي محيطـي    طراحي فضاهاي آموزشي در ارتباط بـا  هاي كيفي معمولاً ويژگي
گيرد. محيطي كه در راستاي اهداف مختلف يادگيري كارآمد باشد ممكن است  شكل مي

هـايي را در بـر    برخي از اين معيارها شامل دلپذيري محيط، امنيت، حس تعلـق و نشـانه  
اي  شـود و نهايتـاً تجربـه    ي ذهن فراگيران فعال ميها و نمادها دارد كه به خاطر آن نشانه

 خورد. زيبا و دلپذير براي فراگيران رقم مي
دهنده تغيير ماهيت در فرم و مقياس  ارائه امروزي معماري فضاهاي آموزشي ،بنابراين

فضاهاي آموزشي و با در نظر گـرفتن نيازهـاي افـراد اسـت، بـه طـوري كـه فضـاهاي         
زهاي عملكردي فراگيران متناسـب بـا نيازهـاي روز باشـند.     آموزشي بايد پاسخگوي نيا

هـا و نيازهـاي    البته دستيابي به چيدماني كارا و مطلوب، نيازمند شـناخت دقيـق ويژگـي   
آموزشي فراگيران است كه در اين ميان طراحي فضاهاي آموزشي به عنـوان عـاملي كـه    

هـاي آموزشـي    ف و برنامهسزايي در رشد و پرورش فراگيران در راستاي اهدا تأثيرات به
 زيـرا هاي زيباشناسانه انجام شود؛  دارد، بايد بسيار دقيق و هنرمندانه و با توجه به ويژگي

معماري) در كنار عوامل غير فيزيكي، در فرايند يادگيري  -نقش عوامل محيطي (فيزيكي
وامـل  پژوهشـگران معتقدنـد كـه ايـن ع     ).15، ص 1380تأثير بسيار دارنـد (مرتضـوي،   

تواننـد بـه ايجـاد     كنـد و مـي   فضاساز نقش مهمي در فرايند آموزش و تدريس بازي مي
 هاي يادگيري مطلوب منجر شوند. محيط

بــا افــزايش آموزشــي،  معمـاري فضــاهاي  اصــلاحات، اجــرا و طراحــي ،بنـابراين 
ــت ــه  قابلي ــاي برنام ــادگيري    ه ــزان ي ــي و مي ــاي آموزش ــران   ه ــاط دارد فراگي            ارتب

 راي. اصـلاحات آموزشـي دا  توانـد اثـربخش باشـد    و مـي  )20، ص1999 گـين،  (مـك 
، بـه صـورت   گسترده معمولاً به شكل طبيعي در سطحي است كه طولاني اي خچهريتا

در معمـاري  ي ايربنزياصلاحات  ؛ اماانجام مي شودبينانه  خوش مستمر و با رويكردي
 شود. آن مواجه مي كه طراح با هاي شديدي همراه است با چالش، آموزشي

ــه جنبــه  معمــولاً برنامــه هــاي  ريــزان آموزشــي در طراحــي فضــاها بــدون توجــه ب
برنامـه و  بـارة  كش درمكش ـشوند. اساساً  شناسي محيط با مشكل جدي مواجه مي زيبايي

ارزشـمندي   ،چيسـت  ايآموزش بر كه است موضوعن دربارة اي ديت آن تا حدوديريم
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 1،دونالـد  (بروكر و مك شود انجام ميچه كساني  از طرف اصلاحاتو  به چيستدانش 
 .  )83 ص، 1998

كـه   اي هدانـش و تجربـه گسـترد    رغـم   بـه شود كـه   در حالي مطرح مي ها پرسشاين 
 هـاي آموزشـي   برنامـه مـؤثر در  تغييـرات   جراياريزان و طراحان آموزشي دربارة  برنامه
را بـا  تغييـر   اينـده اياهـداف و فر  ،وجـود  مهـاي مدرنيس ـ  سنتساختار، منابع و  ؛دارند

مرتفـع كـردن   براي  نظام آموزشي،  دليلسازد. به همين  هاي خاصي مواجه مي محدوديت
توانـد از مطلوبيـت لازم برخـوردار باشـد و دانـش و       نمـي جوانان و جامعـه  واقعي نياز 

هاي خلاقانه از بـين    ايده شده هر گونه فرصتي را براي بروز هاي از قبل مشخص فعاليت
 ).343، ص 2000، برد (آيزنر ي   م

اصـلاحات  در فراينـد   ويـژه  بـه علاوه، با توجه بـه بحـران در مسـائل آموزشـي و      به
و فضـاهاي موجـود بـه     هـا  برنامـه  پيرامون مطالعات دي فراوانيانتقا هاي ، بحثها برنامه

ن را با مضاميني چـون قلمـروي بـدون    كه متخصصان تعليم و تربيت آاست وجود آمده 
و  5گسـيختگي  4)، سـردرگمي، 1991 3)، بحـران چيسـتي (گودلـد،   1994(آيزنـر،  2شكل

 9گـين،  ؛ مـك 343، ص 1999 8؛ هلبـوويش، 499، ص 1998 7(ريـد،  6اختلاف و تفرقـه 
مملـو از  را        هـا  برنامـه  11راگـا نظير برخي از افراد كنند.  ) ياد مي1999 10؛ وستبري،1999

و  زمينـه جـدايي نظـر   در ا ه ـ و نگرانـي  جداگانه و متضاد قي، علاضد و نقيضاحثات مب
ن است ريانده را به مثابه آنچه امروز در جري آيگدي. افراد )5، ص 1999دانند ( ميعمل 

كـه از   شـماري  اي بيه د مخالف و فرصتايپيچيده و عق ايه تناقضبه و  كنند ميفرض 
. به دنمديريت فضاها به دست آمده، توجهي ندارو  يآموزش هاي بررسي و تحليل برنامه

ش زايرو بـه اف ـ  ايه كنترل هرج و مرج تمام تمركزشان را بر ريزان برنامه رسد كه ينظر م
انـد   غافل مانـده تر  مهمد اساسي و موارو از توجه به  گذاشتهحاصل از اصلاحات برنامه 

 ).356، ص 1999 ،ري(وستب
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هـاي   هـا و محـيط   ها، سه مدل تغيير و اصلاح برنامـه  بست اين بن رفت از براي برون
بـر   ريتاثيرگـذا طراحي فضـاها و   قدرتمند دراي ه كه تأثيرگروهآموزشي به وجود آمده 

 .دهد را نشان ميدر مدارس  فراگيران
در  هـا  فضاهاي آموزشي و برنامهاصلاح يي براي ها تلاش 1:از بالا به پايين تغيير  مدل

 ايجـاد بسـتره  ايموجـب توسـعه و    1970و 1960 دهـه   يتانيا ط ـريشمالي و ب ايكريمآ
داد و فضـاها را بـراي گسـترش     آموز مي بيشتر نقش را به دانش آموزشي شد كهمناسب 

بـه حـداقل    حاتيكـاربرد چنـين اصـلا    از هـدف  كرد. آموزان طراحي مي هاي دانش ايده
فضاهاي آموزشـي  و  ااهداف، محتوميان حكم م ةرابطد جااي قريثير معلم از طأرساندن ت
مجموعـه  مل يـك  ي شـا ايه به صورت بستهها  آموزان بود. در اين نگرش، برنامه و دانش

شـد   مـي و به مدارس ارسـال  توليد  سيزان درري توسط متخصصان و برنامه مواد يا اسناد
فضـاهاي آموزشـي   ها اجرا شوند. در اين مدل  كه در فضاهاي آموزشي همراه با اين ايده

دهنـده متخصصـان بودنـد و هـدف آن      كرد كـه شـكل   هاي مشخص پيروي مي از مؤلفه
 .نزديك كردن فضاهاي آموزشي به فضايي سازنده و فعال بود

 طـي        هـا  توسـعه برنامـه   بـارة تحقيقـات انجـام شـده در    2:به بـالا  پاييناز  تغييرمدل 
هـاي منسـجم    به طراحي بودن دسترسيدشوار  ةدهند نشان 1980  دهه يلاو او 1970دهه

هاي  شد و قدرت اصلاحات گاه با توجه به نظريه و گاه عمل انجام مي ،بود. در اين مدل
مربي و محيط آموزش نقش بسيار زيادي در تبديل نظريه به عمل داشتند. لذا اصلاحات 

نمـودن  را در عملـي    اجتمـاعي  دي وعوامل فرهنگي، اقتصـا ها و فضاها نتوانست  برنامه
محـدوديت اصـلاح   و همين امر موجب  طراحي دخالت دهد ها در بافت و زمينه ديدگاه
 .)1998 3ك،(كر فضاهاي آموزشي شدشدن 

 ـبررسي، انتقـاد و ار  1990و 1980هاي طي سال 4:مشاركتي تغييرمدل  ابي مجـدد  زي
 هــاي كــه روششــد ، باعــث اي ايجــاد اصــلاحاتمحــور بــر مدرســه هــاي تژياســترا
 نشان داد كـه حتـي در   اصلاحاتتحقيقات در مورد  زيرا ؛ي قبلي تغيير كندريز برنامه

مشخص شده بـود بـا    ريابداع و نوآو ايبر ريمورد نيز بين آنچه كه به شكل نظ اين
 بنـابراين، ). 51999،(فـولن  پيوست تفاوت وجود داشـت  آنچه كه در عمل به وقوع مي
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آن شـدند   د قرار داده و برديضمن عمل را مورد شك و تر ايه ج پژوهشاينت محققان
(تينيـگ   ارزيابي كنند اًمجددها  ژياسترات گونه نايق رياز طرا كه امكان تغيير مدارس 

 .)390، ص 1996 1،و همكاران
كـه در   فضـاهاي آموزشـي  از اصـلاحات   تركيبـي  يمـدل  ،هـا  به دنبال اين كشمكش

، اي حرفـه  ايه ـ انجمـن معمـاران،  ، ريـزان  ران، برنامـه ديم ميانروابط همكارانه  ةبردارند
. بـه  شـد ارائـه   ،اندركاران بود دست        ن و به طور كلي همهديمحققان، مربيان، معلمان، وال

را نيـز در بـر   ضـي  عر ريهمكـا بر همكـاري طـولي،    افزون  ن مشاركتينينظر فولن، چ
 ـآموزش صلح در  ايبر اي نوآورانههاي  برنامهبراي  2، انيسراي نمونهگرفت. ب مي الات اي

اجتمـاعي،   ايه ـ ، گـروه منطقه مقامات آموزشيارائه داد كه در اين طرح،  متحده طرحي
 ميـان  ريهمكـا  سـهم داشـتند كـه بـه صـورت     آمـوزان   ژه دانشوي بهمعلمان، محققان و 

 رفـع جهت  در جامعه بهآموزان  دانشورود  ،معلمان اي مدارس، توسعه و پيشرفت حرفه
مشـاركت  اطلاعات به طور سيستماتيك، نظـارت و اصـلاح درسـت     ريآو جمع نيازها،

 ).165، ص 1999داشتند (
 فـولن  ) و30، ص 2001( 4لـو  مـن  ، چنـگ )2000( 3مـز آداچـون  كساني  حال، اينبا 

تـر   سـخت  ها آموزشي و برنامه فضاهايكه تغيير  كنند گر اشاره ميدي  ديمواربه  )1999(
. هـا دارد  زمينـه بـه   زيادي  بستگي زيرا اجراي آن ؛كنند از آن است كه بسياري تصور مي

زمان به صورت متمركـز و غيـر متمركـز     و همها با مشاركت معلمان  برنامه ، اگرنايبنابر
 بهتر است. ،باشد

،  نظـم و قـانون  هاي ديگري نظير توجه به زمـان و مكـان،    است شاخص معتقد 5رميل
هـا مهـم هسـتند. لـذا      هاي اجتماعي در طراحي فضاها و برنامـه  دانش، فراگيران و مقوله

هـاي   م و همـراه بـا شـاخص   بـه شـيوه مدرنيس ـ   معماري فضاهاي آموزشي تنهااصلاح 
، گـرا  نتيجـه ، دستوريبا تغييرات ، مشاركتييا و  به بالا يناياز پيا ين پاي، از بالا به مذكور

حتـي  ). 254، ص 2000( تواند پاسخگو باشـد همراه است و نمي تعمديسيستماتيك و 
ــ ــر ايدر ج ــه ب ــرات  ايي ك ــهتغيي ــا برنام ــارچوب ه ــ از چ ــري  ايه ــل   نظ ــر مث معاص
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) اسـتفاده  1996 4،يناتش ـا (بـرن  3اسـتدلالات تربيتـي  يـا   )1999 2،(اپل 1شخصيت نظريه
چنـدان  د كـه  وش مواجه مي فراگيرانو  ، يادگيريمدرسهدربارة  دگاه خاصيديبا شود  مي

كـه  فوق مدرن  ايدني و واقعيات طاياز شر ريبسيا هايي ايده. وجود چنين مقبول نيست
 انگارد. ده ميادين كرده است را) به آنها اشاره 1991( 5گيدنز

 ـمــدرن بـه عنــوان   پسـت  دنيـاي در  دهـد، بــه   هــا اهميـت مــي  كــه بـه تفـاوت   اي دهاي
شـود.   توجـه مـي  هـا   تديمحـدو از ميان برداشـتن  و  زمان و مكان يادگيريپذيري  انعطاف

هـاي   خـط مشـي  بـر   ديبـيش از ح ـ كيـد  أتو  بودهبسيار فردگرا  ممدرنيس پست ين،   همچن
بازتوليد قدرت و ساختارهاي حاكم بـر جامعـه را    وشته چندگانگي انتخاب دا و شخصيت

هـاي   . اين موجب شده برخي ديـدگاه )30 ص، 2000 6 پور، لارن و فرهمند كند (مك رد مي
بداننـد يـا چيـزي بـيش از     ) 420 ص، 71999،(باروريك مبهم و تا اي را انديشه مدرن پست
 قلمداد نكنند.) 33-25، ص 2000پور،  لارن و فرهمند (مك اي فريبنده نظريه

به هرحال، خلق نوآوري و ايجـاد تغييـر در مراكـز آموزشـي و اسـتفاده از گفتمـان از نظـر        
هاي بيشتري را براي فضاسازي و درنتيجه تغيير  ها مهم است. فضاي گفتمان فرصت مدرن پست

هـا و  شود كـه در آن، افـراد باور   باعث مي ي   خودانعكاس آورد و اين مجدد در معماري فراهم مي
 ).50 ص، 1386ري، نظرپو( كنند ميي    نقد و ارزيابي) را    هاي ذهن هاي خود (پارادايم انديشه

هـاي جديـد در طراحـي     فـرض  مركز آموزشي با پـيش  ها، يك اين آموزهبا توجه به 
مسـتمر  سيستم باز با تغييرات  سمت يكحركت به هايي كه  فرض شود، پيشرو مي روبه

بـراي   كلـي و تعـاملي   ايه ـ چـارچوب پـذيرد و باعـث ايجـاد    را مي و تعاملات پيچيده
  كنندگان دانـش، توليدكننـدگان دانـش    مصرف ايآموزان به ج كه دانش شود يادگيري مي

آمـوزان بـراي    دانـش  ناييمدرن توا پست فضاي آموزشييك  معتقد است كه 8. دالباشند
نكتـه  ن يـك  ي بـه عنـوا  اين توانايرد و بر ذيپ را مي سازمان دادن، ساختن و سازماندهي

 ).243، ص 1989( داردكيد أت ها هدر برنام لياص

كه بـا   دهد ي   ي را از فضاهاي آموزشي ارائه م   مدرن ديدگاه  رو، اصلاحات پست از اين
داند. به عبـارتي   اين ديدگاه يادگيري را منحصر به انتقال دانش نمي ؛كليت مخالف است
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در اين ايده  ها و عقلانيت متكثر همخواني دارد. اي است و با فراروايت دانش ميان رشته
شود و هيچ  ساز مدرن رد مي ناپذير و منطق خطي دوگانه هاي انعطاف بندي مرزها و گروه

شود و تنها ملاك برتري توجه به قضاوت و تنـوع   هدفي بهتر از هدف ديگر دانسته نمي
زيرا نتيجه  ؛كند حل نهايي ارائه نمي ديد ديگران است. اين ايده افشاگر است، اما هيچ راه

مـدرن   داند. در يك كلام، فضاهاي پسـت  هايي را ايجاد نظامي سركوبگر مي ين تلاشچن
شود كـه   گيري سطوح جديدي از فهم منجر مي هنرمندانه و زيباشناسانه است و به شكل

 ).  1383اي دارد (فاني،  در برقراري عدالت و تعهد در جامعه سهم عمده
ه بايد فضاهاي آموزشـي را بـر   مدرن مطرح است، اين است ك آنچه در انديشه پست

هاي متكثر مطـرح سـاخت، بـه طـوري كـه فضـاهاي        شناسي و انديشه محوريت زيبايي
 ،آموزان همراه كند. از اين ديـدگاه  آموزشي سازگاري خود را با تمام ابعاد وجودي دانش

موزان جهت رسيدن بـه   آ مدرن كمك به تمام دانش اي مدرسه به عنواني پروژهش يك نق
تـاكنون   .اسـت حركتـي   -دي اعـم از شـناختي، عـاطفي و روانـي    دهاي بالقوه فراستعدا

و فضـاهاي         هـا  صـلاحات برنامـه  و ا انـد  نقشي شكسـته خـورده   ايفاي چنينمدارس در 
 ،آورنـد  به مدرسه ميآموزان  آنچه دانشفرهنگي د در از بين بردن تأثيرات ديجآموزشي 

 . ناتوان بوده است
اقتصـادي   بازتوليد رونـد كه در  است 1بازتوليدي نديايآموزش فر مدرن، در نگاه پست

. بنـابراين،  )1996 ،ناياشت برن ؛32، ص 1974 2،وديبورنقش دارد ( حاكم بر جامعه فرهنگي
شناسـي   متناسب بـا معيارهـاي زيبـايي         دديج يد فضاهاايباندركاران تعليم و تربيت  دست

تـر باشـند؛ امـا بايـد توجـه       رگيركنندهتر و دثرؤكه م كنندجاد ايآموزان  براي دانشمعماري 
ريـزي   جديـد بـه چيـزي فراتـر از برنامـه      يـادگيري   شود كه براي دستيابي به اين فضاهاي

 هاي اصلاحي با روندهايي تازه نياز است. فضاهاي آموزشـي  درسي رسمي فعلي و پروژه

ن امـر مسـتلزم   كه ايبخش باشد آزادي اي تجربهن بايد آموزا رس براي هرگروه از دانشامد
. اين نگـرش  )1998 است (يانگ، آموزان معلمان و دانش ،دخالت افراد بيشتري مثل والدين

با دخيـل نمـودن   د ايب فضاهاي آموزشيهاي اصلاح  پروژهين اين نكته است كه    در واقع مب
 يددي ـفضـاهاي ج عت بخشـيده،  ريزي را وس افراد بيشتر (از طريق گفتمان)، فرايند برنامه

هـاي ايجـاد    زمينه راه اين . از)230، ص 1998 3،نسلاو( كندفراگيران خلق  يادگيري براي
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آموزان در محيط يـادگيري، مشـاركت آزادانـه در     هاي دانش هاي برابر براي فعاليت فرصت
هـاي   جربـه هـاي زيباشـناختي بـا دريافـت ملمـوس ت      نظام آموزشي و دستيابي بـه تجربـه  

 شود. فراهم مي زندگي
ها انتقـال دانـش نخواهـد بـود،      هايي هدف و وظيفه برنامه در چنين قابليت ،بنابراين

هاي اطلاعاتي  يابي به بانك آشنايي محصلان با چگونگي دست ةزمينبلكه فراهم ساختن 
، 1383تـار،  ها و حركات جديد و نهايتاً توليد علم است (ليو و تركيب اطلاعات در بازي

توانند به منابع وسـيع و نامحـدود دانـش     آموزان مي دانش ،). در چنين شرايطي154ص 
دست يابند و ملاحظات سياسـي، اخلاقـي و سـنتي ماننـد گذشـته قـدرت ممانعـت و        

 خـورد.  متنوع به چشـم مـي   هاي فرهنگي تويه ،اي آموزشيهر فض در بازداري ندارند.

هـاي فرهنگـي،    از نگـرش  اي شود كـه مجموعـه   ه ميخواست از طراحان فضاها كه زماني
 ـرا بـراي انتقـال آگاهانـه از ط    هـاي زيباشناسـانه   تجربـه هـا و   ، ارزشمفاهيمدانش،  ق ري
 ـكننـد انتخاب و طراحي فضاهاي آموزشي        ها برنامه اي درخـور توجـه    ن امـر مسـئله  ، اي

 هسـتند  به انجام چنين كاري ناچار ولياست،  زا چالشبسيار  گر چه انجام آناشود.  مي

 ).1999 وان،اي (پني و
دي هستند كه آنهـا را  ايداراي شيوه زندگي و مجموعه عق چون در دنياي جديد افراد

تحـول   ،رو از ايـن  ،شان درخارج از مدرسه صورت گيرد ريدگيبيشتر ياسازد تا  قادر مي
هـاي   فعاليتفناوري،  طور جديه ب طلبد كه مي و تعليم و تربيت عمومي رساني اطلاع در

هـاي يـادگيري بـر اسـاس      كـه در آن شـكل   و فضاهاي آموزشـي جديـدي   توليد دانش
فراهم شده مورد توجه قرارگيرنـد (ژيـرو،     هاي انتقادي هاي زيباشناختي و مهارت تجربه
فراگيران با آزادي كامـل و بـدون هـيچ    ، تنترن). در دنياي كامپيوتر با استفاده از اي2000

مرز و مسير از پيش   بدون هيچ ،به طور اتفاقيو  كنند ميمحدوديتي با هم ارتباط برقرار 
. پذيرنـد  تـأثير مـي   اديزي ـهـاي متنـوع و    توي ـهپرداخته و از اي به جستجو  شده تعيين
و نظـرات   بـه  سازند كه جوانـان  ن امكان را فراهم مياي هاي جهاني ژيها و تكنولو رسانه

كند  مي بيانباره ن ايدر  )1998( درياز فرهنگ خود دسترسي پيدا كنند. خارج  هاي ايده
؛ ايـن  و برقراري ارتباط براي همه در دسـترس اسـت   فرديكه مواد و ابزارهاي آموزش 

گيري معنادار مكان يادبه عنوان تنها فضاهاي آموزشي اكثر اصلاحات در حالي است كه 
و  تغييـرات آموزشـي مـوازي    خواهان) 1999( 1لويكرزدر اين باره  متمركز شده است.
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يـادگيري   2030كند كـه تـا سـال     مي بيني پيشدر تكنولوژي است. وي  اتبا تغييرهمپا 
 يـادگيري  هـاي موجـود   بشر با استفاده از معلمان مجازي انجام خواهـد گرفـت. شـبكه   

و در  هـاي يـادگيري   فنـاوري ر ذيع و تغييرناپريل بر توسعه سويكرز .ت خواهد شدويتق
و معتقد اسـت در آينـده    كند نده تأكيد ميآي هاي درسي زيرينها براي برنامه آنظرداشتن 

شود و معيارهاي  هاي فردي و عاطفي فراگيران در محيط مجازي بيشتر مي توجه به جنبه
 كند.جا باز مي ،شناسي ارتباط دارند زيبايياي كه با  ذوقي و سليقه

هـاي آموزشـي بـا     رسد معيارهاي درك زيباشناختي محـيط  بر اين اساس، به نظر مي
شود؛ زيرا معيارهاي جديد معماري فضاهاي آموزشـي   هاي هنر معماري تلفيق مي انگاره

هاي زيباشناسانه همراه است و بـه   با درك هنر و تجربه به لحاظ عاطفي و شناختي كاملاً
ارد كه در يك جهان پيچيـده  مدرن قرار د هاي پست طور آگاهانه ايجاد شده و تابع سنت

توان آن را در نتيجه تعامل با محيطي دانست  و چند بعدي تبلور يافته است. در واقع، مي
نيروهـاي فرهنگـي و     كه به لحاظ عاطفي و شناختي غني است؛ محيطي كـه بـه واسـطه   

طبيعي به وجود آمده است و هم راستا بودن اين دو، باعث بازگشت تقارن و همـاهنگي  
شود. همچنين با در نظر گرفتن معيارهاي جديـد بـراي    درك هنر و درك محيط مي ميان

فضاها، دامنه اين حوزه با توجه بـه عـواملي ماننـد تنـوع، انـدازه و       يختشنازيباييدرك 
شود و طبيعت بكـر، مرزهـاي فضـاهاي سـنتي تـا       كيفيت نامحدود و بسيار گسترده مي

اين حـوزه را از بيابـان،    توان دامنهنويسد: مييم 1گيرد. كارلسونمدرن را دربر مي پست
هـا،   مناظر طبيعي روستايي و فضاهاي سبز بيرون شهر گرفته تـا منـاطق شـهري، حومـه    

رسـد، ادامـه داد.   شهربازي، مراكز خريد و فراتر از آن تا جايي كه به خود جهان هنر مي
هـاي   اش، شـامل محـيط  هاي آموزشي با توجـه بـه انـدازه   محيط شناسيزيباييدر واقع، 

ايـن حـوزه از لحـاظ     ةدامنفراگيران را محصور كرده است.  شود كه كاملاًاي ميگسترده
بنـابراين، نـه تنهـا     شـود.  كيفيت شامل امر متعارف تا نامتعارف و امر آشنا تا ناآشـنا مـي  

ه شـود، بلك ـ هاي آموزشي به يك نمايش زيبا و ديدني محدود نمـي شناسي محيط زيبايي
هـاي خـاص   هـاي روزمـره، ابـژه   هـاي عـادي و تجربـه   آرايـي معمـولي، ديـدني   صحنه
زنـدگي قابـل توسـعه اسـت.      شناسي زيباييهاي آموزشي، به اندازه محيط شناسي زيبايي
توان چنين گفتماني را فراهم سـاخت. بـه   اين است كه با كدام رويكرد مي پرسشليكن 

 رفت از اين مشكل را نشان دهد.اند راه برونتونظر مؤلفان، رويكرد اسلامي مي
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 آموزشي فضاهاي طراحي هايهستهبه عنوان سخت يشناسي اسلامزيبايي هايمؤلفه

از ابتـداي   وجـود دارد.  يـك دوره تـاريخي   اسـلامي  شناسـي زيبـايي هاي  فرض در پيش
مهندسـي  يافت و به دنبال به دست آوردن ها مي خير را در آسمانامور  خلقت، بشر همه

هـا و   هـا، نقشـه   هاي طبيعي بود تا به واسطه آن بتواند اين طـرح  خداوند در خلق زيبايي
 ها به دو صورت، يا به واسطه عقل و يا ايمـان  جغرافياي زندگي را شكل دهد. اين طرح

آينـد و  اند، به دست مـي  هاي پاك و پيامبران و كساني كه از جانب خداوند آمده به انسان
 شوند.  سفه جاويدان يا حكمت خالده شناخته ميبه عنوان فل

شد. تلقي حكمت خالده ساخته و پرداخته ذهن نبود و به عنوان سنت الهي شناخته مي
  ؛گرايان قـرار داشـت   گرايي از عقل استدلالي و ابزاري در تقابل جدي با ديدگاه تجدد سنت

ي و استدلالگر خـود اسـتفاده   چون تلقي آنان از انسان اين است كه انسان بايد از عقل جزئ
و ، واسـطه ميـان آسـمان و زمـين و جانشـين خـدا روي زمـين        ديدگاهاين  كند. انسان در

زمـين و وظيفـه    حـق تصـرف در   ،. بنـابراين استدرعين حال در پيشگاه خداوند مسئول 
رايط حفظ آن را بردوش دارد. انسان موجودي خودآگاه و اعمـال و رفتـارش در وراي ش ـ  

نهايـت اسـت كـه     نهايت دارد و دراتصال به بـي  زماني و مكاني است، نيازهاي او رنگ بي
ديگـر، چـون انسـان يكـي از تجليـات خداونـد اسـت، بـا سـاير           سويشود. از ارضا مي

اي اتحـادي   يعنـي رابطـه   هاي جهان در ارتباط است و هيچ تضادي ميان آنان نيست، پديده
است. هر نيـاز مـادي در نيازمنـدي روانـي او نقشـي       بيعي برقراربين امور طبيعي و فوق ط
تواند بر نياز مادي رنگ بزند. از اين منظـر، امـر الهـي كـه امـري      دارد و هر نياز معنوي مي

واحد است تنها يك متعلق دارد و آن انسان است كه خلقت در آن خلاصه شده و صـفات  
بـر همـين    آيـد و  ات جهـان پديـد مـي   الهي در او منعكس شده است و از بازتاب اين صف

 خوانند.  انسان كبير مي و جهان را جهان صغير اساس است كه انسان را
هاي معماري اسلامي تمايزات طولي، عرضـي و تمـايز ميـان     فرض در پيش بنابراين،

شـود كـه خـود منشـأ طبقـه      مرد، نژاد، روحيات و كمالات از نگاه خاصي تعبير مي  زن،
بنـدي   تقسـيم ها است، اما تقواي الهي ملاك برتري همه آنهاسـت. لـذا    وهاجتماعي و گر

شـود. در حقيقـت   ميان تغييرات و حتـي طراحـي فضـاها بـا منشـأ حقيقـي انجـام مـي        
و  اتقوبر اين اساس افراد اهل  است كه بندي مذكور بر اساس تعالي و رشد طولي تقسيم

افـرادي كـه از    بنـابراين، شـوند.  ري برخوردار ميتأمل و معرفت از مقامات معنوي بالات
تواننـد درصـدر   برخوردارنـد مـي    معنوي و از شجاعت و احساس برتـر -نيروي عقلاني

 ).126-124، ص 1383جامعه باشند (كرمي و كديور، 
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در چنين ديدگاهي، جايگاه زيبايي و هنر در معماري اسلامي مورد توجه ويژه قـرار  
اي دارد، اما صرفاً يكي از مجموعه در اين نگرش عقل جايگاه ويژهگرفته است. اگر چه 

نيروها و استعدادهاي بشري مانند احسـاس، تخيـل، ابتكـار، انديشـه، اراده، كنجكـاوي،      
تواند اثربخش باشد و همـة وجـود را در بـر    صيانت ذات و محبت و عشق است كه مي

درجـه ايمـان و تقواســت    اسـلام بـر اســاس   گيـرد. در واقـع، توجيــه طبقـاتي در   نمـي 
 ).357-356، ص 1380(نصر،

هاي اسلامي در خصوص محدود نبـودن هسـتي بـه طبيعـت و     با توجه به آموزه
اينكه خداوند در رأس هستي است، او خير بنيادين و بنياد خير است، هسـتي داراي  

جويي غايت هستي است، فضاهاي آموزشي بايد طوري شـكل   غايت و آدمي در پي
          هايي در حركتي اعتلاجويانه براي نزديك شدن به خـدا ايجـاد كنـد    ابليتگيرد كه ق
 ة) كه انسـان نـه تنهـا بتوانـد حيـات زيسـتي را در محـدود       46، ص 1389(باقري، 

تر نگاه كند، بلكه بتواند به سطح والاتري از حيات برسد. لـذا قابليـت فضـاها     وسيع
اعي بتواند در فكر به مفهوم توحيـدي  باشد كه در ابعاد فردي و اجتم اي گونه بهبايد 

از هستي نايل شـود. اميـال او در جهـت خيـر و صـلاح هزينـه شـود و در عرصـة         
و وسـعت خيـر بـه شـبكه اجتمـاعي و      فـت  أراي از عفت، عـدالت،  اجتماعي جلوه

 .شودپذيري بر وي حاكم مسئوليت
گيـرد و  الهام صورت ميدر اين حالت است كه توجه به زيباشناسي با توجه به منبع 

يابـد. توجـه بـه راهكارهـاي      شود، معنا مـي هاي گوناگون افاضه مي فيض الهي كه از راه
گيـرد و توجـه   تحقق بخشيدن به ارضاي نيازها به صورت مشروح و مستدلانه شكل مي

همـه ابعـاد زنـدگي مـادي و معنـوي و بـه شـكل         به بيان ترسيم مهندسـي خداونـد در  
 ).12-11، ص 1375يابد (اعواني، ميزيباشناسانه معنا 

 طراحي فضاهاي آموزشي بايد مبتني بر چنين مباني و اصولي باشد:   ،بنابراين
انسان را به مبدأ كل و عالمي بالاتر از هستي طبيعي سوق دهد، يعني آدمـي را بـا   . 1

وضعها و م واقعيتي بالاتر از خويش ارتباط دهد؛ واقعيتي كه انسان اصول، حقايق، قالب
 ).157، ص 1380كند (نصر،  كننده حيات بشري را از آن دريافت ميهاي ديگر تعيين

بر اساس مباني تربيت اسلامي، انسان به عنوان موجودي كامـل و بـا تمـام ابعـاد     . 2
 ةجنبها و خواص مادي محسوس و ملموس در كنار شود كه با جلوه وجودي مطرح مي

 نيازهاي معنوي و مادي بايد توجه شود. معنوي وجود دارد. لذا به تمام
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زيرا تماميت انسان  ؛مباني ديني و ملكوتي طراحي شود جهت رشد محيط بايد در. 3
تواند شـكوفا شـود و ديـن درحقيقـت     آسماني است و در ارتباط با ذات باري تعالي مي

 ).58، ص 1389برابر اوامر الهي است (نصر،  اصول تسليم كردن انسان در
الحقـايق اسـت. چـون محـور      حقيقةطراحي محيط اساس ذات باري تعالي و  در. 4

 ).136، ص همانهستي اوست و غير او قابل طرح نيست (
 لذا محيط بايد طوري طراحي شود كه انسان به پيروي از حق از فطرت الهـي خـود  

ايـن   ي رسيدن بـه برايابد. پيروي كند و در پرتوي اين حركت ذات واقعي انسان تجلي 
تجلي معماري فضا مهم است و محيط بايد طوري معماري شـود كـه انسـان بتوانـد بـا      

حقيقـت محـيط    مشاهده و زندگي در آن كتاب تكويني حضرت حق را مطالعه كنـد. در 
و  ءانسان از امور مـاورا  ،اين صورت هستي است. در غايتنمادي از تذكر و رسيدن به 

 رسد.  ود و به شكوفايي ميشمقدس غافل نمي
هـا، نيازهـاي انسـاني درحـين غايتمنـدي وضـعيتي       فـرض با توجه بـه ايـن پـيش   

شـود كـه معمـار آن بتوانـد     گيرد و محيط طوري طراحـي مـي  زيباشناسانه به خود مي
مقصود از هنر آن است كه معناي نمادين و  ،از ديگاه نصرجوابگوي هنر قدسي باشد. 

)، همچون زمـاني  49، ص 1381و رسالت آن اتصال به خداست (نصر،  روحاني دارد
هـاي حجـاب غفلـت و     هدف كنار زدن پـرده  ،گفتكه بلال در مسجد مدينه اذان مي

شـد كـه بـا شـهود     تحقق علم قدسي و معرفت مقدس بود و به اين اميد كار انجام مي
توانـد  عقل استدلالي نمـي  وقت هيچواسطه به حق برسد. به بيان نصر  عقلي و علم بي

اي از اعـراض،   هاي في نفسه را بشناسد، بلكه تنها شـناختي حاشـيه  ذات اشيا يا نومن
توانـد در رسـيدن بـه طراحـي يـا نقشـه       كند كه مـي آثار يا رفتار ظاهري را كسب مي

). اما شهود امري مطلق است كـه در نفـس انسـان    37، ص 1390خداوند مؤثر باشد (
، ص 1380شـود (نصـر،    اي است كه به شناخت امر مطلق نائـل مـي   هظهور دارد و قو

توان به اين نتيجه رسيد كه با كمك عقـل و شـهود و بـا كمـك تعـاليم      )، لذا مي260
شود كه مدرسه بايد چنين قابليتي را ايجـاد   معرفتي حقيقي براي ما حاصل ميي نوحيا

ي ارتباط او با محيط رنگ ديگري بـه  فرض، انسان و نيازهاي او و حتكند. با اين پيش
گيـرد و يكـي از   گيرد. وجود انسان با توجه بـه طراحـي خداونـد شـكل مـي     خود مي

شود. در اين بينش خداوند سه تجلي دارد: جهان، انسان و ديـن  هاي خداوند مي جلوه
تب مـافوق  هستي انسان با نظر به كل عالم و خصوصاً مرا بنابراين، ).541، ص همان(
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هاي امـروز،   كند و غايت زندگي او نيز بر خلاف تصور ديدگاهعالم مادي معنا پيدا مي
شـود و  شود، بلكه در ارتباط بـا جهـان بـالا معنـا مـي     نميمين أتدر اين زندگي مادي 

 شناسي ديگري است.  شناسي او روان روان

 گيرينتيجه

در معماري فضاهاي  شناسيزيباييهاي هبا توجه به هدف مقاله كه بررسي و كشف مؤلف
توان به اين نتيجه رسيد كه فضاهاي دنيـاي مـدرن   آموزشي با رويكرد اسلامي است، مي

هايي در فراگيـران ايجـاد كـرده كـه     نتوانسته پاسخگوي نيازهاي انسان باشد. تنها قابليت
 هـاي  پرسـش  بـر براجز ايجاد زمينه براي شكوفايي تخصـص كـاري انجـام نـداده و در     

مدرن تنها توانسـت بـابي جديـد     ها پاسخگو نبوده است. دنياي پستمدرن انتقادي پست
در گفتمان فضاهاي آموزشي باز نمايد كه به رغـم  نقـاط قـوت كـه منجـر بـه وسـعت        

تـوان بـه ايـن    شدة فراگيران باشد. لذا مي ، نتوانست پاسخگوي گم فضاهاي آموزشي شد
اي بـه  د بتوان با توجه به رويكرد زيباشناسانة تربيت اسلامي دريچـه نتيجه رسيد كه شاي

اي در طراحي فضاهاي روي معماري فضاهاي آموزشي گشود كه بتواند به عنوان انديشه
با  ،آموزشي مطرح شود و پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي انسان امروز باشد. بنابراين

بارة انسان بـه عنـوان حركتـي آغـازين،     هاي آن در فرض هاي اسلامي و پيشطرح آموزه
 شود.گفتمان جديدي در معماري فضاهاي آموزشي ايجاد مي

انسان موجودي كامل با تمام ابعـاد وجـودي مـادي و معنـوي اسـت و معمـاري       . 1
 فضاها بايد در راستاي پاسخگويي به تمام نيازهاي مادي و معنوي وي باشد.

 انديشه و آفرينش هماهنگ است. عقل، با فطرت، نيازهاي معنوي انسان. 2
   .نيازهاي طبيعي و فوق طبيعي انسان داراي غايت هستند و رابطه اتحادي دارند. 3

 .مسير غايت الهي باشد نياز طبيعي بايد در راستاي نيازهاي معنوي و در. 4

دهي و برآورد آنها نقش فعال داشته باشد، اما بايد با توجه بـه  جهت تواند درمحيط مي. 5
 .داري انسان جهت داده شوددهي انسان در راستاي مهندسي خداوند و غايتمجهت
اســت و ارزش او بــه هوشــمندي،  يختشــنازيبــا انســان داراي ابعــاد گونــاگون. 6
 سازي اوست كه به سمت مقصد الهي در حركت است. داني و يا قانون قانون

زشي نقش داشته باشـد و  تواند در طراحي فضاهاي آمو ها انسان مي فرض با اين پيش
اجتماعي، فـردي و غايتمنـدي    ةجنبهايي در فضا ايجاد كند كه بتواند در سه بايد قابليت

 شود:نگري رشد كند كه در اين باره سه فضا پيشنهاد مي و وسعت
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شـود. در ايـن فضـا، سـادگي،     در فضاي اول، زندگي اجتماعي و فردي تجربـه مـي  
ي، عواطف و احساسات همراه بـا خـردورزي، همـدلي و    آراستگي، هماهنگي و هارمون

گيرد و فرهنگ جهـاني قابـل   پذيري با يك جوشش اجتماعي جهاني شكل ميمسئوليت
 دهد.هاي ديگر اهميت ميها و انسانبر اين، به فرهنگ افزونشود. هضم مي

لم با گيرد. عدر فضاي دوم، علم و دانايي همراه با جستجوگري و پژوهش شكل مي
كند و در راستاي شـكوفايي انسـان در همـه ابعـاد قـرار      توجه به غايتمندي معنا پيدا مي

 دهد.هاي مادي و معنوي را به هم پيوند ميگيرد و جنبه مي
آميـزد و ذوق  در فضاي سوم، خلاقيت، ساخت، عمل، آزمايش و تجربه با علـم مـي  

شود. اين چنين فراگيـران بـه   مي هاي فضاهاي آموزشي نشان داده زيباشناسي در قابليت
 يابند.ها به طور زيباشناسانه و با رضايتمندي دست ميها و دانشتجربه

) و گلـدمن  2006اشـتاين و گرانكـر (  )، بـرن 2000هاي آيزنر (تواند ايدهاين فضا مي
) را دربرگيرد. با اين حال، لازم به ذكر است كـه طراحـي زيباشـناختي فضـاهاي     1388(

تـوان آن را  ك كار ذوقي و مهارتي است و با ارائـه چنـد دسـتورالعمل نمـي    آموزشي، ي
ديكته كرد. بنابراين، طراح فضاهاي اسلامي بايد با استفاده از مباني معمـاري اسـلامي و   

و بـا   زدپـردا بهـاي معمـاري   انگـاره  ابداع هاي اوليه، به راهبردهاي موجود به عنوان ايده
اي اثربخش و زيبـا  هاي فضاهاي يادگيري، طراحي خود را به شيوهيتركيب آنها با ويژگ

شـناختي و  هـاي زيبـايي  . در طراحي فضاهاي آموزشي علاوه بر مـلاك كندبندي تركيب
سـازي دسـتيابي بـه    هـاي تسـهيل  هاي ادراك يادگيرندگان و نيز مـلاك هنري بايد ملاك

و اين كاري است كه در طراحـي   كردت هاي ماندگار را نيز در نظر داشت و رعايتجربه
  .هاي ديگر آموزشي ارجحيت داردفضاهاي آموزشي بر جنبه
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